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توجیه ابزارهای مبادله پذیر در نظام حقوقی انگلیس با 

 نگاهی به حقوق ایران

 1احمد اسفندیاري  

 
 04/04/1204 :نهايي پذيرش تاريخ 64/14/1204 :مقاله دريافت تاريخ

 
 چکیده

انگلیس در بستر تحولات تاريخي هزار سالۀ اين کشور و از طريق  حقوقي نظام مبادله پذير در ابزارهای

در کامن لا، انصاف، قوانین موضوعه و حقوق بازرگان، شکل گرفته و برای تضمین « 2واگذاری»بسط مفهوم 

م التأديه و مانند استاپل، دارندۀ لازهايي گردش برات، سفته و چک در قلمرو تجارت از طريق نهاد

 پناهگاه، استانداردهای لازم برای دستیابي به مفهوم مبادله پذيری را فراهم نموده است. هرچند مطابق

 طلب و دين انتقال مجاری که-حواله و ضمان مانند عقودی ايران، مدني حقوق و فقهي کلي قواعد

نند گردد، اسنادی مامي واقع قبلي دين تأثیر تحت فسخ بطلان و لحاظ علي القاعده به -شودمحسوب مي

که مسبوق به رابطۀ قبلي و بر مبنای اعتماد به ظهوری که با امضای شخص امضاکننده –برات، سفته و چک

طور بسیار ه بگیرد. با وجود اينکه میان دو نظام حقوقي تحت تأثیر آنها قرار نمي -ايجاد شده است

شود، در اين زمینه به نتايج مشابهي دست يافته مي مباني و اصول الهام بخش مشترکي ديدهمحدودی، 

وصیفي، ت -و رابطۀ پرقدرتي را به نفع دارندۀ لازم التأديه ايجاد نموده اند. در اين مطالعه به روش تحلیلي

 بررسي ايران به حقوق نگاهي در حقوق انگلیس با پذير مبادله شکل گیری، مباني و قواعد ابزارهای

 . گرددمي

 

 هاواژه یدکل
 .ابزار، پناهگاه، دارنده، مبادله پذير، واگذاری

 

 مقدمه

                                                                                                                   
  .ایران ساري، اسلامي، آزاد دانشگاه ساري، واحد خصوصي، حقوق گروه استادیار 2

Email: esfandiari_ahmad@yahoo.com 
2 Transfer 
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دیوید و یابد )میو ضرورت  شناخت تاریخ بیش از حقوق نوشته، اهمیتنظام حقوقی انگلیس، در بررسی 
که در تاریخ این کشور به لحظ سیاسی و اجتمای،  -میلادی 9611پس از سال  .(921، 9831اسپینوزی، 
ان میمدنی و تجاری مقررات حاکم بر روابط شود، و نقطۀ عطفی مهم، محسوب می کنندهسالی تعیین

و به فراخور گرفته ، الهام 4و حقوق بازرگان 3انصاف ،2، حقوق موضوعه1لامنبع کامن چهاراز اشخاص 

. مطابق قواعد عام حقوق انگلیس، انتقال حقوق دینی به شخص ثالث استزمان، دستخوش تحولاتی شده 
 ظ نظری به رسمیت شناخته نشده و در عمل، نیازمند مداخلۀ اختیاری با اجباری ناقل در دادرسیبه لحا

 به عتیصن یا تجاری باشد که مستلزم تشریفات پرزحمت و طولانی است. این در حالی است که جامۀهمی
 گردد، اختپرد آن بهای باشد قرار و شوندمی فروخته کالاها که وقتی دارد که نیاز پذیر مبادله ابزار ای گونه

و فارغ از ایرادات و  (Dawson, & Mounce, 1975, 513) سازد منعکس را پرداخت تعهد یا دستور
بادلۀ بدون باشد، قابلیت مادعاهایی که در برابر انتقال گیرندۀ حقوقی، قانونی یا انصافی، قابل استناد می

 حقوقی طۀراب که این -اسنادی توصیف برای انگلیس حقوق در. دردسر را برای انتقال گیرنده فراهم نماید
 که-«Negotiable Instruments» نماید، اصطلاحچک را منعکس می و سفته برات، از ناشی پرقدرت

رود. حقوق انگلیس برای رسیدن به می کار به -باشدمی 1«ابزارهای مبادله پذیر» آن، فارسی دقیق معادل
رفراز زمان طولانی و راه پ -دهدمی نشان مبلغی را به نسبت مالکیت دارندۀآن،که  -مفهوم ابزار مبادله پذیر

  (.Bradgate, White & Fennel, 1995, 234) و نشیبی را پیموده است
و  دشومی محسوب هر انتقالی، ارکان از یکی سبب، ایران، مدنی حقوق و فقهی کلی قواعد مطابق

 زا پایه رابطۀ طرف چند یا یک میان و بوده طلب و دین انتقال مجاری که-حواله و ضمان مانند عقودی
 لحاظ به تاس ممکن -گیردمی شکل دیگر، سوی از بستانکار یا بدهکار عنوان به ثالثی شخص و سو یک

فته شود. به این معنی، انعکاس تعهد در برات، س واقع قبلی دین تأثیر تحت تهاتر و فسخ نفوذ، عدم بطلان،
 نماید بلکه صرفا در صورت برخورداری از شرایط خاصتنهایی، آنرا به سند مبادله پذیر تبدیل نمی به و چک

 شود.می 1« پذیری مبادله»و به گردش درآمدن و قرارگرفتن در اختیار دارندۀ با حسن نیت، دارای وصف 
ن است. در آ مادیّ تحویل و تسلیم صرف ابزار به انتقال ، قابلیّت«مبادله پذیری» از منظوردر این صورت، 

هرچند ممکن است، در صورت برخورداری  چک و سفته در برات، تعهد درج حقوق اسناد تجاری ایران، صرف
عادیّ از  و رسمی از اعم اسناد سایر از شرایط صوری، حد اقل امتیازات ممکن برای دارنده در مقایسه با

یل تأمین دعوای واهی وتأمین دعوای اتباع بیگانه قبیل عدم امکان درخواست تأمین از سوی خوانده از قب
و در صورت انجام وظایف قانونی در مواعد مقرر از جمله انجام واخواست، امکان درخواست صدور قرار 

                                                                                                                   
1 Common Law  
2 Statitute 
3 Eqiuty 
4 Law Merchant  
5 Negotiable Instruments  
6 Negotiablity 
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تأمین خواسته بدون نیاز به سپردن تأمین خسارت احتمالی از سوی دارنده و همچنین ایجاد مسئولیت 
ار نیامده و در اختی در گردش به که زمانی رد، با این حال، سند تجاری تاآومی فراهم تضامنی به نفع او را

 ن صورت،سازد. در ایحد اکثر امتیاز قانونی مورد انتظار دارنده را برآورده نمی دارندۀ با حسن نیت قرار نگیرد،
 جنسی دخری قبال در برات یا سفته چک، که شود مدّعی چنین دارنده ای، برابر تواند درمی پرداخت مسئول

 رفط است و تا زمانی که بطلان ادّعای نشده تسلیم یا بوده معیوب که است شده ظهرنویسی یا صادر
 نماید.نمی صادر را دارنده به سند وجه پرداخت به حکم دادگاه، نشود، اثبات مقابل

و ایران با اینکه هر کدام به طور مستقل  انگلیس وحقوقهای سؤال مهم قابل طرح، آن است که نظام
گسترش یافته با وجود اختلاف در مبانی و اصول، با چه مکانیزمی به نتایج تا حدودی مشابه در مورد حقوق 

انگلیس  رپذی مبادله ابزارهای مبادله پذیر، دست پیدا نموده است؟ این مقاله در کنار بررسی حقوق ابزارهای
 نماید:می د لزوم به حقوق ایران نیز اشارهو تمرکز بر آن، در موار

 

 مفاهیم مرتبط -1
ه ژرمنی قرارگرفت -که به طور محدودی تحت تأثیر و نفوذ حقوق رومی-اگرچه در نظام حقوقی انگلیس

برای تولد و تکامل حقوق ابزارهای مبادله پذیر با مبانی و قواعد مستقل وجود دارد، هایی ساز و کار -است
را  «مبادله»و « انتقال»، «واگذاری»ق ابزارهای مبادله پذیر، اشاره ای کوتاه به مفاهیم درک صحیح حقو

 نماید: می مفید و ضروری
 

 واگذاری -1-1

واژه ای، عمومی است که به جا بجایی چیزی از شخصی به شخصی دیگر  9در زبان انگلیسی، واگذاری،
(. در نظام حقوقی انگلیس، واگذاری Oxford Refence Dictionary, 1990, 873معنی شده است )

پذیرد که احکام و آثار متفاوتی ایجاد صورت می 8«مبادله»و  2«انتقال»حقوق و تعهّدات با دو مکانیزم 

نماید. از آنجایی که واگذاری حقوق مندرج در سند تجاری به دارندۀ کنونی، شرط لازم و در عین حال، می
 د. نظامنمایباشد، بررسی آن برای نیل به مقصود، ضروری میفوق می نقطۀ ثقل مبادله پذیری ابزارهای

 املاک مواضع دیگر، سوی از مالی تعهدات و حقوق و سو یک از اموال انتقال امکان مورد لا درکامن حقوقی
 استیفاء استیفاء حقوق قابل حقوق و مفهوم دو از استفاده با آن دلایل و تفاوت این درک: نمود اتخاذ متفاوتی

 :شودمی شده ممکن
 

                                                                                                                   
1 Transfer  
2 Assignment 
3 Negotiability  
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 انتقال -1-2

یگری تواند حقوقی را که در برابر دمی انتقال به لحاظ حقوقی، فرایندی است که بر اساس آن، دارندۀ کنونی
دارد همراه با تمام ادعاها و ایردات قبل طرح علیه خودش در این مورد، به شخص ثالثی منتقل سازد. این 

 ادعایی دارد باید نشده، شوند. کسی که در مورد حقوق استیفامی نامیده 9(فیه متنازع)حقوق استیفاء نشده 
 اهوی،م رسیدگی طریق از تا کند مراجعه قضایی صالح مراجع به آن به نسبت خود، حقانیت اثبات برای

 ااجر قابل دادگاه، حکم حق، انتقال اثبات از پس و گردد مشخّص حق،بی از حقذی نسبت به موضوع،
 ینا بر اساس مقررات کامن لا در تجاری اسناد از ناشی حقوق جمله از دینی حقوق بنابراین، تمام. باشدمی

 شوند که در این صورت، رابطۀ ضعیفی تلقی خواهند شد.می بندی دسته گروه،
 

  مبادله -1-3

ا و به ادعاهمبادله در اصطلاح حقوق انگلیس، اقدامی است که به موجب آن صاحب حقی، آنرا بدون توجه 
 غیرمتنازع)نماید. چنین حقوقی، استیفاء شده می ایراداتی که نسبت به آن وجود دارد، به شخص ثالثی واگذار

 داردن قضایی ماهوی رسیدگی به نیازی حق،بی از حقذی تشخیص شود. در این مورد،می محسوب 2(فیه
ورد، وظیفۀ در این م. شودمی ثابت مادی، تصرففرایند مبادله و  طریق از موضوع، بر گیرندهانتقال حق بلکه

 حق بگیرد و به ذیمرجع قضایی در صورت اقامۀ دعوی از سوی انتقال گیرنده، آن است که مال را از بی
 .دارند قرار دسته این در اعیان بر مالکیت حق مانند عینی حق تحویل دهد. حقوق

 

 مبانی ابزارهای مبادله پذیر  -2
گفته شد، واگذاری حقوق به دیگری، ممکن است، انتقالی یا مبادله ای باشد که هر یک بر اساس آنچه 

 باشد: می دارای مبانی و آثار متفاوتی
 

 واگذاری انتقالی   -2-1

انتقال، عبارت است از واگذاری حقوق و تعهّدات بر اساس قرارداد ساده یا سند غیر مبادله پذیر به شخص 
(. اما انتقال حقوق و Dawson, & Mounce, op.cit, 739) شودسوب نمیکه طرف قرارداد اصلی، مح

خاصی همراه شده است به طوری که در کامن های تعهدات در نظام چندلایۀ حقوق انگلیس با پیچیدگی
لا، انصاف و مقررات موضوعه راجع به اموال، حقوق انتقال گیرنده، تحت تأثیر دین و موقعیت انتقال دهنده 

 گیرد:قرار می
 

                                                                                                                   
1 Choses in Action 
2 Choses in Possesion 
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 انتقال حقوقی  -2-2-1

ی های دادرسای از آیینبه تدریج از میان مجموعهعملی  ملاحظاتبنا بر که -لامطابق نظام حقوقی کامن
ن ایمهمترین، منبع حقوق و  انگلیسو بخش اصلی حقوقی  (921 پیشین، اسپینوزی، و )دیوید تراوش نمود

 خصش نمی توان به دیگر طرف رضایت بدون قرارداد را از ناشی تعهدات و حقوق -شودکشور محسوب می
 قاعدۀ به لا کامن آمیز اغراق و مفرط انعطافی، پایبندی قابل غیر دلیل چنین موضع نمود. منتقل ثالثی
 و چنین حقوق انتقال روش تنها ازین رو (.Padfield & Barker, 1989, 186) بود قرارداد بودن نسبی

 جدید قرارداد کیلتش برای ثالث و اصلی متعاقدین توافق مستلزم که باشدمی تعهد تعهداتی به ثالث، تبدیل
 یهادادگاه با آنکه از اگرچه پیش -شدندکه مجری مقررات کامن لا محسوب می-ی شاهیهادادگاه است.

 از کیی ورشکستگی یا فوت مانند خاصی احوال و اوضاع در جز تئوریو رسمی، لحاظ به شوند ادغام انصاف
 به فاصر و قرارداد اطراف ارادۀ دخالت بدون تراستی، و ترکه مدیر قبیل از دیگری اشخاص که-متعاقدین

رداخت پ که زمانی تا را دین -شوند آنها جانشین تعهّدات، و حقوق آن، به نسبت است، ممکن قانون حکم
 ومتمقا از موارد، پس دانستند، در سایرنمی پرداخت قابل دیگری سوی از ممکن بود، مدیون، آن توسط

 دعوای اقامۀ طریق از استیفاء قابل در مورد حقوق انتقالی چنین آنرا پذیرفتتند. سرانجام، عملا مدت، طولانی
و منوط به رعایت تشریفات خاصی از  (Bichler,1963, 384) ممکن بوده دهنده انتقال نام به آن مطالبۀ

لا میۀ مربوط به بدهکار بود. این قاعده اگرچه هنوز در کامنقبیل مکتوب بودن قرارداد انتقال و ارسال اعلا
باشد، سه سیستم حقوقی انصاف، قانونگذاری و حقوق عرفی بازرگانی برای غلبه بر این مشکل، می پابرجا

 ( : Rebuck, 1991, 7بینی نمودند )هایی پیشراه حل
 

 انتقال انصافی -2-1-2

 و از سوی گیردلا و حقوق موضوعه، قرار میاهمیت پس از کامنحقوق انگلیس به لحاظ در که -انصاف
ی هادادگاهگردید و پس از احساس خلأ ناشی از حذف تدریجی قواعد عرفی و اعمال می 9دادگاه مهرداری

محلی از نظام  دادرسی انگلیس به نفع قواعد کامن لا و صدور احکام ناسازگار با وجدان سلیم از سوی 
لا یا حقوق خارج از کامن هادادگاههای عرفعبارت است از  -در برخی موارد، ظهور نمود شاهی یهادادگاه

 مایدنارائه می حقوقی، قواعد مکانیکی کاربرد برخلافهایی راه حل -ه در زمینۀ ادارۀ دادرسیک-موضوعه
ورت در ص یا بینی نکرده باشدهای مناسبی، پیش، جبرانلاکامن هایی که نظام حقوقیو در وضعیت

 ;Encyclopedia Britanica, 2005, 4, 534) آوردهایی فراهم میبینی، غیرمنصفانه باشد، جبرانپیش

Garner, 1379, 536 کندبینی میپیش یصادر نماید، راه حل متفاوت آنخلاف بربدون اینکه حکمی ( و 
بود که اگر کاری، مخالف  قاعدۀ اساسی دادگاه مهرداری این. (91، 9831هیأت پژوهشگران کاوندیش، )

رست لا چه بوده است، دوجدان سلیم بود، باید مداخله کند و بدون توجه به اینکه وضعیّت موضوع در کامن

                                                                                                                   
1 Chancery 
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لا اجازۀ طرح دعوای مطالبه از (. به دلیل اینکه در کامنYoung & Webster, 2007, 1-42عمل نماید )
، زمانی که مستقلا موجودیت -ی انصاف نیزهادادگاهگیرنده، علیه بدهکار داده نشده است و سوی انتقال

انتقال شدند، از بستانکار اصلی )برای صدور دستور بازپرداخت چنین دیونی، صالح شناخته نمی -داشتند
رار ، مورد استفاده قخواستند تا اجازه دهد که نام او در دعوای مطالبۀ طلب، توسط انتقال گیرندهدهنده( می

(. در صورت امتناع انتقال دهنده از وام دادن نام خود Rebuck, op.cit, 8) گیرد و او را خواهان قرار دهد
یافت بدون اینکه لازم باشد، نام چنین بستانکاری را به عنوان خواهان وام به انتقال گیرنده، وی اجازه می

 ,Martinخود را به طور مستقیم، علیه بدهکار اعمال کند )بگیرد، او را به دادرسی دعوت نماید و حق 

(. به این ترتیب، هرچند در انتقال انصافی، بستانکار قادر بود، طلب خود را به شخص ثالثی، منتقل 33 ,200
توانست نسبت به دین، حقوق بهتری از بستانکار (، با این حال، انتقال گیرنده نمیRebuck, Ibidسازد )

طرح توانست در برابر بستانکار اصلی مکه بدهکار می-باشد و ممکن بود دعوای او با هر ایرادیاصلی داشته 
قال انت»های حقوق انگلیس وجود دارد و آن اینکه شود. در این مورد، عبارت معروفی در کتاب مواجه -سازد

(. در نتیجه Dawson, & Mounce,op.cit, 739« )گذاردمی گیرنده پای خود را در کفش انتقال دهنده
آزارد. علاوه براین، ممکن بود هر ریگی که در این کفش وجود داشته باشد، هر دو را به یک میزان می

گیرندگان دیگر همین دین روبرو شود که ایرادات آنها نسبت به حقوق او انتقال گیرنده با ایرادات انتقال
 شد. تر تلقی میتر یا مقدممرجح

افی، قصد انتقال باید از اوضاع و احوال، قابل استنباط باشد و کافی بود که انتقال برای تحقق انتقال انص
دهنده، قصد روشن خود در مورد انتقال مالکیت حق خود به انتقال گیرنده را نشان دهد. در این صورت، 

ا این حال ب لازم نبود تشریفات خاصی از قبیل مکتوب بودن یا ارسال اعلامیۀ انتقال به بدهکار رعایت شود.
را که ی هایبه دو دلیل، ممکن است، اعلامیۀ انتقال به بدهکار داده شود: نخست آنکه بدهکار بتواند دفاع

در زمان دریافت اعلامیۀ انتقال در برابر انتقال دهنده دارد، علیه انتقال گیرنده مطرح سازد. زیرا هرگاه 
نده پرداختی انجام داده باشد. چنین پرداختی در برابر بدهکار پیش از دریافت اعلامیۀ انتقال به انتقال ده

دوم آنکه انتقال گیرنده بتواند نسبت به انتقال ( Rebuck, op.cit, 11شد )منتقل الیه نیز معتبر شمرده می

 .Brindle v. Donlop Rubber Co. Ltd) گیرندگان بعدی بدون اعلامیه، حق تقدمی بدست آورد

1905) . 
  1قانونیانتقال   -2-1-3

دهد، حقوق موضوعه در میبه خود اختصاص ی از حقوق انگلیس را الا بخش قابل ملاحظهبا اینکه کامن
 لحاظ وجود را بانآمجلس قانونگذاری،  و ی استقابل توجهنظام حقوقی این کشور، دارای حجم و اهمیت 

وق ای از حقات به عنوان شاخهنماید و بجز مواردی که قوانین به صورت مجموعۀ مقررلا تصویب میکامن
گردند و بدون مراجعه به آن، قابل لا محسوب می، الحاقیه یا غلط نامۀ کامنوضوعهآیند، قوانین مدر می

                                                                                                                   
1 Legal Assignment 
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قانون اموال، مصوب  981و مادۀ  9388برخلاف کامن لا، قانون دادرسی مصوب  .شوندفهم شناخته نمی
 ختیاراتا توان انتقال به ثالث داد. با توجه بهاستیفاء را میمقرر نمود که تمام دیون و حقوق قابل  9121

 ، اولویت با حقوق موضوعه استموجود میان دو مجموعۀ حقوقی فوق تعارض، در قوۀ قانونگذارینامحدود 
ینی ب(.  با این حال، تسهیلاتی که در انتقال قانونی، پیش29پیشین، 9831هیأت پژوهشگران کاوندیش، )

یجاد حقوق ابزارهای مبادله پذیر، کمک چندانی نکرد و با وجود شناسایی امکان انتقال طلب، گردید، برای ا
(. زیرا اولا انتقال حقوق ناشی از قرارداد بر اساس Rebuck, op.cit, 10چنین انتقالی، بسیار پرزحمت بود )

شود، لیه او اجرا میبایست به کسی که حق، عمی مذکور باید مکتوب بوده و از طرف بستانکار 981مادۀ 
(. ثانیا حتی در صورت فراهم بودن Bradgate, White & Fennel, op.cit, 234اعلامیه داده شود )

 -که در لحظۀ دریافت اعلامیۀ انتقال در برابر انتقال دهنده داشت-توانست هر دفاعشرایط فوق، بدهکار می
البه توانست حق خود را به تنهایی از بدهکار مطه نمیدر برابر انتقال گیرنده مطرح سازد. ثالثا انتقال گیرند

نماید بلکه برای اقامۀ دعوی، علیه او، لازم بود، نام انتقال دهنده را وام بگیرد و وی را به عنوان خواهان 
ردیف اول معرفی نموده و در صورت امتناع از وام دادن نام، او را به عنوان خواندۀ ردیف دوم به دادرسی 

  دعوت کند.
 شودیم محسوب هر انتقالی، ارکان از یکی سبب، ایران، مدنی حقوق و فقهی کلی قواعد مطابقهرچند 

 دین یرتأث تحت تهاتر و فسخ نفوذ، عدم بطلان، لحاظ به است حواله ممکن و ضمان مانند و روابط تبعی
 الانتق انگلیس، حقوقمقررات کامن لا، انصاف و حقوق اموال در  قرار گیرد با این حال برخلاف قبلی

 نسبت لامستق تواندمی انتقال دهنده ندارد و  نام گرفتن وام به نیازی مدیون، بر دعوی اقامۀ برای گیرنده
 شباهت برات، صدور با که-حواله وضعیت میان این در البته. نماید دعوی اقامۀ خود، حقوق احقاق به

در  ه،حوال حقوقی ماهیت مورد در فقها نظر اختلاف از نظر صرف. نمایدمی متفاوت اندکی -دارد بیشتری
 حواله، طریق از و باشدمی بستانکار علیه، محال از و بدهکار محال له، به محیل آن، در که–بدهکار بر حواله
 نفوذ، عدم بطلان، صورت در -پردازدمی له را محال به خود بدهی و وصول علیه، محال از را خود طلب

 نعقادا شرایط از محال له به محیل بودن بدهکار که آنجایی از حواله، موضوع پرداخت دینفسخ، تهاتر یا 
و به این ترتیب،  (216، 9832، باقری) ندارد وجود تردیدی ای، حواله چنین بطلان مورد در است، حواله عقد

 مدنی قانون 888 مادۀ در وضعیت این. گیردحقوق انتقال گیرنده، تحت تأثیر ایرادات دین قبلی قرار می
 ایهپ واقعی معاملۀ بر متکّی و تجاری برات مصادیق از یکی که-فرض در این .است شده واقع توجه مورد
.  گرددمی صادر شده خریداری کالاهای بهای پرداخت برای سند تجاری - باشدمی خریدار و فروشنده میان

 یا و دباش داشته قرار پایه رابطۀ طرفین از یکی اختیار در تجاری سند هرگاه ایران تجاری اسناد حقوق در
 هردو در هک-باشد نیت حسن فاقد دارنده، و دهد انتقال دیگری به آنرا پایه، رابطۀ طرفین از یکی اینکه
 ختپردا مسئول دارد، اطلاع غیره و فسخ نفوذ، عدم بطلان، از اعم اصلی معاملۀ سرنوشت از دارنده حالت،

، 9838صقری، )کند  استناد موضوع این به دارنده مقابل در جهت این از تواندمی چک و سفته برات، وجه
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 از یطلب محیل، دهد که نشان -حواله موضوع دین پرداخت یا تهاتر فسخ، نفوذ، عدم بطلان، هرگاه (.221
 غیر بر حواله که-برخی است، داده حواله او به را محال له طلب، وجود تصور به اما نداشته علیه محال

 رابطۀ بطلان صورت در -(921، 8، 9191؛ طوسی، 911، 21، 9881نجفی، )دانند می صحیح را بدهکار
 قبلی یند ایرادات تأثیر تحت گیرنده، انتقال حقوق ترتیب، این شمارند. بهمی درست را حواله طلب، منشأ
 بر محیل ازیر اند دانسته باطل را فرض این در حواله حقوقی، نویسندگان برخی این حال، با. گیردنمی قرار

 مالی ییگو است نداشته وجود طلبی چنین شود معلوم هرگاه و است داده ثمن،حواله بابت خود، طلب مبنای
 این به (.189، 1، 9881کاتوزیان، ) است نداشته خارجی وجود داده است، انتقال محال له به محیل که را

تبعی  قیحقو روابط شود،نمی واقع حق منشأ هیچگاه ظلم، و ناحق که آنجایی از دیدگاه، این مطابق ترتیب،
 که رسدمی نظر این در حالی است که به .گرددمی متأثّر پایه، روابط ایرادات و عیوب از در هر صورت

 دارد. انصراف فرض این از 888 مادۀ نخست قسمت
 براتگیر، طرف از اعتبار دادن جهت صرفاٌ و بوده محلّ فاقد برات، هرگاه تجاری نیز  اسناد حقوق در

 گونه هیچ اینکه بدون که بر اساس آن، براتگیر – شودمی نامیده «برات سازشی»قرار گیرد،  قبول مورد
 او روی رب براتی که دهدمی رضایت باشد، داشته آنرا وجه پرداخت قصد یا داشته آن صادرکنندۀ به بدهی

 تحصیل باری،اعت طریق این از بتواند -ندارد مناسبی مالی وضع القاعده، علی که–صادرکننده تا شود کشیده
 تعهدّ گیر،برات برابر در براتی چنین صادرکنندۀ. آورد دست به کار ادامۀ برای را وجوهی آن، تنزیل با و نموده

قانون  83 مادّۀ 2 و 9 بندهای .نماید خارج جریان از آنرا و بپردازد سررسید در آنرا وجه شخصاٌ که کندمی
 یا کننده قبول صادرکننده، سازشی، برات شناختن رسمیّت به ضمن 9332 مصوّب بروات انگلیس

 هر برابر در آن وجه پرداخت مسئول -است کرده امضا را آن عوض دریافت بدون که-را ظهرنویسی
 دور،ص عملیّات بودن سازشی از خواه است، کرده دریافت عوض دادن مقابل در را برات که داندمی ایدارنده
 (. اگرچه موضعRose, 1989, 7; Dobson, 1999, 140باشد ) نبوده یا بوده مطلّع ظهرنویسی، یا قبولی
 را که تاجری-قانون تجارت 119 مادّۀ 8 بند است، نشده بیان صراحتاً سازشی، برات مورد در ایران حقوق

 وجه صیلتح برای برات را صدور مانند صرفه از دور وسایلی، خود، ورشکستگی انداختن تأخیر قصد به که
 (. برخی18، 8، 9833تلقی شده است )ستوده تهرانی،  سازشی برات باشد، ناظر به صدور برده کار به

 ردهک تحصیل نیّت سوء بدون را آن که ایدارنده مورد در حدّاقل را سازشی نویسندگان حقوق تجارت، برات
  .(913، 9888؛ اسکینی، 982، 9888)اخلاقی، شمارند می معتبر باشد،

 
 ایواگذاری مبادله -2-2

مبادله، عبارت است از واگذاری حقوق و تعهّدات بر اساس سند مبادله پذیر به شخص که طرف قرارداد 
 شود.اصلی، محسوب نمی
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 مبادلۀ بازرگانی -2-2-1

به  -که در حرکت از کشوری به کشور دیگر، دچار تغییراتی شده بود-پس از قرون متمادی 9حقوق بازرگان
(.  این مجموعۀ مقررات عرفی تجاری کاملاً Gale, 1972, 534نظام حقوقی انگلیس راه پیداکرده است )

که -رن تجّای بازرگانی سراسر اروپا در دعاوی بازرگانی میاهادادگاهیکنواخت و فراملی در قرون وسطی در 
ی هاادگاهدالمللی را به قوانین داخلی و تمایل نداشتند، اختیار تعیین حقوق خود در رابطه با تجارت بین

شود که حقوق عرفی بازرگانی پیش از پایان سدۀ می گردید. با اینکه گفتهاعمال می -محلی واگذار کنند
 -18، 9888ادغام شد )اسکینی، لا جذب و نوزدهم به منظور حذف مکانیزم موازی در کامن

لا دارد اما بدون اینکه در آن جذب و (، اگرچه ارتباط ضعیفی با کامنCarbonneau, 1986, 1, 65؛12
هضم شده باشد به عنوان مجموعۀ حقوقی متمایز همانند انصاف و قانون موضوعه به طور مستقل به حیات 

(. مطابق حقوق عرفی Washington University Law Review, 1917, 191داده است )خود ادامه 
لا، انصاف و حقوق اموال، اسناد تجاری )که واجد شرایط مبادله پذیری بازرگانی، برخلاف مقررات کامن

تواند طلب را آزادانه منتقل سازد. به این معنی، انتقال سند تجاری هرگاه در وجه حامل باشد، باشد( اولا می
ل گیرنده و هرگاه در وجه شخص معین باشد، از طریق ظهرنویسی و تسلیم، از طریق تسلیم آن به انتقا

تواند به نام خود، علیه متعهد سند، اقامۀ دعوا پذیرد. ثانیا در صورت عدم پرداخت، دارندۀ آن میصورت می
دارد ن نام نکند و نیازی به وام گرفتن نام انتقال دهنده و یا خوانده قرار دادن او در صورت امتناع از وام داد

ثالثا در برابر انتقال گیرنده از طریق مبادله، فقط ایرادات واقعی یعنی ایرادات مرتبط با سند مانند عدم رعایت 
توان مطرح نمود و ایرادات شخصی موجود در روابط مقررات قانونی در تنظیم آن، فقدان عوض و... را می

 & Rebuck, op.cit, 11; Dawsonگیرد )تنا قرار نمیانتقال دهنده و بدهکار در برابر دارنده، مورد اع

Mounce, op.cit, 739) آوردو به این وسیله، دارندۀ سند، حقوقی بیش از متصرف پیشین آن به دست می 
(Judige, 1999, 459با اینکه نمونه .) ی تجاری در انگلیس وجود ندارد، در دو پروندۀ هادادگاهای از احکام
(Thonderle v. St. Clement (1305 و Burton v. Davy (1437) – که برات در اختیار ثالث قرار

از حقوق ابزارهای مبادله پذیر، هایی رگه -، مورد رسیدگی واقع شده است2گرفته و در دادگاه شهردار لندن
 (.Holden, 1955, 25قابل ردیابی است )

 
 مبادلۀ قانونی -2-2-2

عرفی   براساس حقوق نه سفته و برات جمله از پذیر مبادله ابزارهای از ناشی حقوق انتقال کنونی، وضع در
 9332 مصوب بروات قانون 83 مادۀ 9 بند در مقرر روش با مطابق بلکه اموال قانون 981 یا مادۀ بازرگانی
مطابق مادۀ مذکور برای اجتناب از  (.Encyclopedia Americana, 2006, 4, 605) گیردمی صورت

                                                                                                                   
1 Lex Mercatoria 
2 Mayor's Court 
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لا و انصاف، اولا اسناد مذکور از طریق اعطای حق اقامۀ دعوی بر اساس خود ابزار، کامنی هاپیچیدگی
توانست در برابر تواند به ایراداتی که میمادۀ مذکور، بدهکار نمی 2مورد استفاده واقع شدند. ثانیا طبق بند 

(. ثالثاً Padfield & Barker, op.cit,186بستانکار اصلی، مطرح کند، در برابر دارندۀ ابزار متوسل شود )
 هرگاه ایران تجاری اسناد لازم نیست، دارنده، انتقال حقوق ناشی از ابزار را به بدهکار اعلام نماید. در حقوق

 فسخ ذ،نفو عدم بطلان، از آنکه یا نباشد پایه معامله طرف که شود واگذار اشخاصی به دارنده طرف از سند
 هرنویسیظ و آیندمی حساب به نیت حسن با دارندۀ اشخاص، این که آنجایی از باشند، اطلاعبی آن، اقاله یا

 بولی،ق یا رابطۀ ناشی از صدور ایرادات مذکور در وجود باشد،می قبول و صدور از غیر مستقلی معامله نیز
 اصاشخ این به آن وجه مطالبۀ جهت تواندمی دارنده و نبوده ظهرنویسان یا ظهرنویس امضاء صحت مانع

 براتگیر هب دین انتقال مبنی دارنده، صادرکننده و میان توافق محض به دیدگاه اساس این نماید. بر مراجعه
 پس ندس هرگاه بهتر، عبارت به. بود خواهد برات وجه پرداخت مسئول دارنده، برابر در وی قبولی، نوشتن و
 یرندۀگ انتقال اختیار از و درآید گردش به دارنده به آن تسلیم و قبولی صدور، عملیّات از یک هر وقوع از

 یرغ اطراف پایه میان رابطۀ به مربوط ایرادات گردد، خارج سند در مندرج وجه پرداخت مسئول از واسطه بی
 قابل سند، در مندرج امضاهای تعداد به ایرادات این صورت، این غیر در زیرا شود؛نمی آن شنیده مستقیم

ستوده ) دنمایمی تضعیف آنرا شود، سند اعتبار تقویت موجب اینکه جای به امضاها افزایش و بوده تصوّر
ر  شود و معادل اسناد مبادله پذیمی نامیده براتی اسناد که-تجاری دسته از اسناد این(. 88، 8، 9833تهرانی، 

 با رانسندی، آ دارنده چنین. است تجاری سند از ناشی رابطۀ ترین، پرقدرت -باشددر حقوق انگلیس می
 به نسبت ادّعا و ایراد وجود به جهل با و اندنموده ایجاد او ناقل از قبل امضاکنندگان که ظاهری به اعتماد

 موجود اعتراضات و اشکالات خصوص در و( 16، 9838؛ کاویانی، 2، 9888اخلاقی، ) نموده تحصیل آن،
ات ایراد توجّه عدم اصل مصادیق از یکی این،. است اطّلاعبی خود، از قبل ایادی انتقالات و نقل دربارۀ

 (. 281 ،9831 کاتوزیان،) است گردیده واقع احترام مورد آراء قضایی، از بسیاری در که باشدمی
 

 اصول حاکم بر ابزار مبادله پذیر -3
و اموال  حقوقهای نماید که نظیر آنرا در سایر قسمتابزار مبادله پذیر از اصول و قواعد متنوعی پیروی می

 توان سراغ گرفت:حقوق قراردادها نمی
 
 اصل دریافت ابزار در برابر عوض -3-1

 براتی حقوق ثقل مرکز تجاری، سند خود که-نوشته حقوق در کشورهای تجاری اسناد حقوق برخلاف
 ارنده،د. است شده استوار دارنده، شخص محور بر ابزار پذیری مبادله امکان درجۀ انگلیس، حقوق در -است

ارزش و  برابر در ساده، دارنده از جمله، دارندۀ. است ضعف و شدّت مراتب دارای یعنی مشککّ مفهومی
 التأدیه. دارندۀ لازم
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 قلبانه،مت غیر ظهرنویسی و صدور مانند صحیح برواتی عملیّات طریق از آنرا که-ساده برخلاف دارندۀ
 ,Mann & Barry, 2007) باشد داشته اختیار در ارث یا هبه طریق از مثلاٌ عوض یا ارزش دادن بدون امّا

472; Miller & Jentz, 2005, 571ًدست به را او تعهدات همچنین و دهنده انتقال حقوق ( و صرفا 
کند و نسبت  دفاع ادعاها برابر نموده و در دعوی اقامۀ خود دهندۀ انتقال همراه آن، دربارۀ آورد و باید ومی

 ,Miller & Jentz, op. cit) کندمی صدق بیش از دارنده «گیرنده الانتق» عنوان شخصی، به چنین

 قالانت برابر در نحوی به و آورده دست به ارزشی دادن برابر در را تجاری سند ارزش برابر در دارنده -(555
حقوق مهم وجود عوض یکی از اصول (. Batra & Kalra, 1988, 308) است شده الذّمّه برئ دهنده،

تا حد زیادی در حقوق ابزارهای مبادله پذیر این « ارزش»باشد که از طریق مفهوم می سیانگل یقراردادها
کشور نفوذ کرده است. فرض بر این است که صدور، قبولی، ظهرنویسی و ... در مقابل ارزش بوده و سند 

سند، زمانی یا ارث تحصیل نشده است. در غیر این صورت، دارنده، عادی و معمولی است.  9از طریق هبه
شود که تعهد مربوط به صدور و ظهرنویسی اجرا شده باشد، در برابر دادن وثیقه در برابر ارزش محسوب می

أخذ شده باشد، در برابر ادعای قبلا موجود، سند یا وثیقه داده شده باشد، در برابر سند قابل مبادله به عنوان 
 .Mann & Barry, opبرای پرداخت داده شده باشد )تعهد غیر قابل بازگشتی یا  پرداخت، داده شده باشد

cit, 571 منظور از ارزش به این معنی است که دارنده چیزی در ازای دریافت سند داده است اما نباید .)
 در حقوق قراردادها یکی است.« عوض»دقیقا با مفهوم « ارزش»تصور نمود که منظور از 

 التأدیه لازم دارنده قاعدۀ -3-2

 ۀنسخ ژوئن، اول الف،: برای مثال. باشد التأدیه لازم است ممکن شود، برآورده لازم شرایط تمام هرگاه
 216666 مبلغ به یا سفته دریافت برابر در اصیل خطی نسخۀ عنوان به را فرانکلین بنیامین زندگینامۀ جعلی
 شدفرومی -است جعلی نوشته دست این داند،نمی که –ب به آوت اول در پرداخت قابل و خود وجه در دلار

 -باشدمی اطلاعبی تقلب از که-ج به دلار 266666 مبلغ دریافت برابر در را سفته ژوئیه، اول و ب نیز
 است، نموده دریافت( دلار 266666 مبلغ) ارزشمند عوض برابر در را سفته اینکه دلیل به ج. سازدمی منتقل

 ستد به آنرا( آوت اول از قبل) سررسید از قبل ، دارد اختیار در(تقلب بی اطلاع از) نیت حسن روی از آنرا
 -نماید ایجاد آن اعتبار در تردیدی که -ظاهریهای نظمیبی و مشکل هیچ از اطلاع بدون و است آورده
 دارد حق وا باشد.می تجاری اسناد مبادلۀ قابلیت مفهوم ترین عالی آید کهمی حساب التأدیه به لازم دارندۀ
 عنوان به او نام که نیست کسی همان ای دارنده چنین. کند دریافت الف از را دلار 216666 مبلغ تمام

 بدون را ندس او باشد.می او واسطۀ با یا واسطه بی گیرنده انتقال بلکه است شده درج در سند وجه گیرنده
 اشدبمی دهنده انتقال از بیش حقوقی دارای و گیردمی اختیار در آن برابر در ادّعاها و عیوب وجود به توجّه

(, 2007, 800 ; Mann & Barry, op.cit, 473Mallor, Barnes, Bowers & Langvardt). خاصیت 

                                                                                                                   
1 Gift 
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 لبس تواننمی -است شده خلق ثروت گردش و مبادله برای اساسا که-سندی چنین از را پذیری مبادله
 آنچه در اختیار چنین دارنده ای قرار دارد نه صرفا سند بلکه ابزار مبادله است. . نمود

 
 اصل حسن نیت -3-3

به معنای وسیع کلمه به  -شودکه مجرای اخلاق در قواعد حقوق غربی محسوب می-9حسن نیّت
 (.11، 1983صفایی، عادل، کاظمی و میرزا نژاد،تعبیر شده است ) 2صداقت

بدون سوء نیت یا تمایل به زیان زدن به دیگری و حالتی از ذهن، شامل صداقت در  که به معنای رفتار
باور و اهداف، وفاداری، نسبت به وظیفه یا تعهد خود، رعایت استانداردهای متعارف رفتار منصفانه در معامله 

 ,Garnerیا تجارت خاص و فقدان قصد تقلب یا جستجوی مزایای خلاف وجدان سلیم به کار رفته است )

op.cit, 713داده شده به طرف دیگر بر اساس های (. برعکس، هرگاه یک طرف از روی عمد، فرصت
ود. شقرارداد را بازپس گیرد و از پرداخت هزینۀ مورد انتظار خودداری کند، اجرای بدون حسن نیت واقع می

آن  نماید که نتیجۀعمل میدر این صورت، یک طرف بدون توجیه معقولی در رابطه با قرارداد به گونه ای 
بر خلاف هدف اولیه و انتظار طرفین، عمدتا خنثی سازی اهداف معاملاتی یا منافعی است که طرف دیگر 
به خاطر دستیابی به آن، وارد قرارداد شده است یا وارد نمودن زیان قابل توجه به او است که دارای معیار 

  شخصی و نوعی است:
 

 صداقت واقعی -3-3-1

های ای برای راکتگیرد. فرض کنید الف به ب سفتهبه طور شخصی مورد سنجش قرار می” 8ت واقعیصداق
های تنیس معیوب را تحویل دهد و الف احتمالاً به تنیس داده بود. ب با علم به اینکه قصد دارد، راکت

 166زای مبلغ دلار، سفته را در ا 9666محض رسیدن محموله، اعتراض خواهد کرد، به جای ارزش اسمی 
کند. با این حال، ج اگرچه ج با حسن نیت، عمل کرده است، این بدان معنی نیست که دلار به ج ارائه می

نمود که توان فقدان حسن نیت او را اثبات نمود و با این تخفیف زیاد نباید تردید میدر هیچ شرایطی نمی
 نظر مد دبای نیت حسن شخصی مفهوم ،در چنین وضعیتی ممکن است ب مرتکب کلاهبرداری شده باشد.

 (.Mann & Barry, op.cit, 473) شود اجرا و گرفته قرار
 
 صداقت نوعی -3-3-2

                                                                                                                   
1 Good Faith 
2 Honesty 
3 Subjective Honesty 
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 مفهومی از حسن نیت را القء -باشدای خاص میکه به معنای باید دانستن واقعه-9مفهوم صداقت نوعی
مادۀ  2پذیرش واقع شده است. بند نماید که از طریق قوانین موضوعه در نظام حقوقی انگلیس، مورد می
قانون بروات انگلیس، اصل را بر این گذاشت که دارنده، هرگاه در تحصیل سند، صادقانه   16و مادۀ  86

ر سازد مگشود و تقصیر در این فرایند، آنرا مخدوش نمیعمل کرده باشد، دارای حسن نیت محسوب می
تهدید، زور یا به صورت نامشروع، تحصیل شده است. اینکه اینکه ثابت شود که سند از طریق تقلب، اکراه، 

آیا معیارهای تجاری متعارف در معاملات رعایت شده است به طور نوعی و به صورت متعارف سنجیده 
 شود، با این حال، خرید سند با تخفیف زیاد، لزوماً از نظر تجاری غیر متعارف نیست.می

 

 پناهگاه قاعدۀ -3-4

شخصی که خود واجد شرایط  -نمایدکه انتقال آزاد سند تجاری را تضمین می-2پناهگاهبر اساس قاعدۀ 

ن موقعیت تواند اینیست، هرگاه یکی از دارندگان قبلی، دارنده لازم التأدیه باشد، او نیز می دارندۀ لازم التأدیه
ه ز پس از سررسید(، سفترا کسب کند. مانند اینکه در مثال فوق ج به جای مراجعه به ب،  دوم آوت )یک رو

دهد. د به دلیل اینکه هدیه می -که دوست الف بوده و از کلاهبرداری خبر دارد-را به نشانه محبت به د
سفته را در برابر عوض ارزشمند نگرفته است )هدیه داده شده بود(، از روی حسن نیت در اختیار ندارد )از 

( آنرا به دست آورده است، دارنده لازم التأدیه به تقلب مطلع بوده است( و پس از سررسید )دوم آوست
آید. با وجود این به موجب قاعدۀ پناهگاه در مثال فوق، د به عنوان انتقال گیرنده از ج، تمام حساب نمی

آورد. زیرا ج در ازای سفته، مبلغ حقوقی را که به عنوان انتقال دهندۀ لازم التأدیه داشت، به دست می
خت کرد، با حسن نیت آنرا در اختیار گرفت، ب هیچ ادعا یا دفاعی در برابر او نداشت و دلار پردا 266666

هیچ بی نظمی ظاهری نیز در سفته مشاهده نگردید. از آنجایی که ج یکی از طرفین کلاهبرداری نبوده و 
 ضعیتیو چنین دارای نیز د شود،محسوب می التأدیه لازم دارندۀ قبلاً یکی از دارندگان سفته نبوده است،

کند. سند تجاری است و اطلاع او از کلاهبردری، حقوق او به عنوان دارندۀ لازم التأدیه را تضعیف نمی
همین که یک بار در اختیار دارندۀ لازم التأدیه قرار گرفت، تطهیر شده و واجد وصف ابزار مبادله پذیر 

ت نباشند، در معرض ایرادات مربوط به شود و انتقال گیرندگان بعدی آن ولو اینکه دارای حسن نیمی
و  8گیردگیرند. بنابراین شخصی که سند تجاری را از دارندۀ لازم التأدیه انتقال میپرداخت آن قرار نمی

(. Miller & Jentz, op.cit, 573شوند )همچنین ایادی بعدی او از حقوق دارندۀ لازم التأدیه برخوردار می
ز طریق انتقال تواند انده، مرتکب کلاهبرداری یا رفتار غیرقانونی شده باشد نمیبا این حال هرگاه انتقال گیر

بی واسطه یا با واسطه از دارندۀ لازم التأدیه، حقوق چنین دارنده ای را به دست آورد. برای مثال هرگاه پس 
اهد رنده لازم التأدیه نخواز انتقال سفته به ج، الف دوباره آنرا از او خریداری نمود. در این صورت، او دیگر، دا

                                                                                                                   
1 Objective Honesty 
2 Shelter 
3 Holder through an Holder in due course 
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آورد. زیرا او یکی از طرفین تقلب و به عنوان دارندۀ قبلی از ایراد مطلع بود و تمام حقوق ج را به دست نمی
شده بود. هدف از قاعدۀ پناهگاه این است که برای دارنده لازم التأدیه، بازار آزاد برای مبادلۀ سند تجاری 

 تضمین شود.
 

 استاپلقاعدۀ  -3-5

التمیمی، نسبت داده شده زُفربن الهذیل که ابداع آن به -)منع گفتار یا رفتار معارض( 9استاپل قاعدۀ
(Crawford, 1973, 618و در حقوق انگلیس از وجدان الهام ) به عنوان امری حکمی با هدف  -گیردمی

ک دارد. به این معنا از یمیعدالتی، شخص را از انکار آنچه قبلا بدان اقرار نموده است، باز جلوگیری از بی
سو، هرگاه شخصی برغم اطلاع واقعی یا فرضی، نسبت به مقررات مربوط به غیر واقعی بودن رویدادی 

که بدون تقصیر، موقعیت خود را به دلیل اعتماد معقول به چنین -مادی، آنرا به صورت ناصحیح به دیگری
چنین شخصی از رد اعلامات ناصحیح قبلی خود و اتخاذ معرفی نماید،  -ای تغییر داده استتجربۀ ناعادلانه
 ;Martin, op.cit, 33شود )ممنوع می -گرددکه موجب ورود زیان به دیگری می-موضع متعارض

Garner, op.cit, 232; Rebuck, op.cit, 10  در این مورد در پروندۀ .)Marling v. Fitzgerald -  که
 دگاه به دلیل اینکه گیرنده، دلال رهن بوده و صادرکننده بایددا -در خارج از انگلیس صادر شده است

دانست که سفته منتقل خواهد شد، به استناد قاعدۀ استاپل، او را از طرح ایراد در برابر دارنده منع نموده می
است. البته اعمال این قاعده باید به مواردی، محدود شود که وانمودسازی امضاکننده به طور صریح بر 

(. در همین راستا Bichler,op.cit, 388ثالثی که آنرا در اختیار گرفته است، مؤثر واقع شده باشد )شخص 
قانون بروات انگلیس، تعهدات صادرکنندۀ برات قبل از قبولی   31مادۀ  9و بند  11مادۀ  2و  9بندهای 

 معرفی نموده است.  براتگیر و صادرکنندۀ سفته را در برابر دارندۀ لازم التأدیه، غیرقابل بازگشت
، اکثر معاملات با اعتماد به وضع ظاهر و عمل 2علاوه بر امکان استنباط مفهوم فوق از آیات قران کریم

 پذیرد. از آنجایی که کشف مالکمی به امارات مالکیّت متصرف و بدون امکان شناخت مالک واقعی صورت
ء، رّر نشده است )کریمی و علاشارع مقواقعی برای اکثر اشخاص ممکن نیست، چنین تکلیفی از سوی 

که بواسطۀ اعتماد به ظهوری که از طریق امضای آن از سوی -(. ازاین رو، دارندۀ ابزار مبادله پذیر9811
کننده، ظهرنویس و ضامن حسب مورد، ایجاد شده است، آنرا از ظهرنویس قبل از خود صادرکننده، قبول

می، سکوتی نسیدریافت مبلغ مندرج در سند به آنها مراجعه نماید )حق دارد برای  -انتقال گرفته است
ظاهری حکایت از جواز عمل به ظاهر دارد. گذشته  وکالت ید و امارۀ (. در فقه، نهادهایی مانند991 ،9818
 ندس امضاکنندۀ ثالث، شخص از حمایت و مقصود به نیل معارض برای رفتار یا گفتار منع قاعدۀ از این،

                                                                                                                   
1 Estoppel 

 أولئك... ميثاقه بعد من الله عهد ینقضون الذین: 17 آیۀ بقرۀ، سورۀ -راعون عهدهم و لأماناتهم هم : والذین01 آیۀ معارج، سورۀ 1

 أنكاثا قوۀ بعد من غزلها نقضت کالتي تكونوا ولا: 21 آیۀ نحل، سورۀ -الخاسرون هم
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 تنسب -کند اعتماد او، امضای به دیگری شخص دهد،می اجازه احتیاطی، بی روی از یا عمدا که-را تجاری
 بازگشت مانع اتنه نه به این ترتیب، قاعدۀ فوق الذکر. شناسدمی مسئول او موقعیّت تغییر و وارده خسارت به

رتیب، کسی گیرد. به این تمی کار به او علیه دلیلی، عنوان به آنرا بلکه شودمی خود رفتار یا گفتار از شخص
 تقالان بر علاوه نماید،می امضا و یا هر عنوان دیگری ظهرنویس صادرکننده، عنوان به را تجاری که سند
 تضمین زنی مقرر مواعد در آنرا پرداخت یا قبولی دارنده، به مذکور سند در مندرج مبلغ به نسبت خود، حقوق

له که به عنوان یکی از مصادیق اصا-در وکالت ظاهری فرانسوی، حقوقدانان به منسوب نظر مطابق. کندمی
 اختیارات دحدو بتوانند اشخاص ثالث که نماید اعطا ایگونه به را وکالت باید موکل -شودالظهور توجیه می

 بر روعیمش اعتقاد ایجاد موجب هرگاه تکلیفی چنین از تخلّف. نمایند احراز را وکالت رابطۀ پایان و وکیل
 زا ناشی هایزیان باید کار اهمال موکّل و شودمی محسوب تقصیر نوعی، شود، دیگران در وکالت وجود

 ئولیتمس باب از است، داده انجام او ظاهری وکیل که ایمعامله و اقدام نتیجۀ به شدن پایبند طریق از آنرا
توان به قواعدی مانند تسبیب، غرور و ضمان می در این مورد (.981، 1، 9881کاتوزیان، ) کند مدنی، جبران

 نماید، استناد نمود. می بر الزام عامل زیان بر اجرای تعهد از باب مسئولیت مدنی دلالت که
، 9128از امام صادق )ع( )حر عاملی،  9مسبّب، علاوه بر روایت صحیحۀ حلبی بودن ضامن مورد در

( به طوری که قوتّ مباشر 11، 8، 9881شده است )نجفی،  استناداجماع و اتّفاق نظر فقها نیز  ( به13، 96
 (. 211، 92، 9192تر مسبّب در ایجاد خسارت، مانع ضمان نخواهد بود )طباطبایی حائری، و دخالت ضعیف

علاوه بر این به موجب قاعدۀ غرور هرگاه مغرور بدون اطّلاع، نسبت به موضوع، اقدام به عملی نماید 
مام شده باشد مانند اینکه خریدار بدون علم به فضولی بودن معامله، اقدام به خرید مبیع او ت که به ضرر

تواند پس از ردّ معامله از سوی مالک برای ثمن به فروشنده رجوع کند. در نموده باشد، چنین خریداری می
ه پایه ه طرف معاملکواگذار شود  یبه اشخاص ۀ قبلیاز طرف دارند حقوق اسناد مبادله پذیر نیز هرگاه سند

تواند برای جبران خسارت به نبوده یا از بطلان آن، مطلّع نباشد، موضوع، مشمول قاعدۀ غرور بوده و او می
وارد  ،از طریق دکترینبا الهام از اخلاق و نام دارد « تحسن نیّ»مسئول سند، مراجعه نماید. این حالت که 

  .(981، 9838؛ کاویانی، 291، 9833، )جعفری لنگرودی ایران شده است یات حقوقادبیّ
مطابق قاعدۀ ضماندرک، فروشنده به مقتضای عقد بیع و سایر عقود ناقل مالکیت، ملزم است، تصرف 
بدون دردسر خریدار در مورد مبیع و استفاده از آنرا فرا هم سازد و نه تنها خود بلکه شخص دیگری نیز 

او را متزلزل نکند. مقتضای چنین تعهدی، آن است که از خریدار در برابر ادعاهای دیگری،  حقوق مالکانۀ
حمایت نموده و او را از چنین ادعایی، باز دارد و هرگاه از انجام چنین کاری، ناتوان باشد و حکم به استحقاق 

 به ریدارخ ع است. اعتمادمدّعی، نسبت به مبیع صادر شود، او در این مورد، ضامن مستحق للغیر بودن مبی
(. از نظر حقوقی نیز هرگاه 161، 9111فروشنده، مبنای چنین ضمانی به شمار آمده است )بغدادی،  اظهارات

باشد و خریدار، مورد می نماید، مربوط به مال خودشفروشنده چنین وانمود کرده باشد، معامله ای که می

                                                                                                                   
 هاي ناشي از آن استهر چيزي که در راه مسلمانان به آنها ضرر وارد نماید، صاحبش، ضامن زیان 2
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تواند آنچه را به ک، آنرا از وی مسترد نماید، او نه تنها میپندارد، هرگاه مالمعامله را ملک فروشنده می
عنوان ثمن به فروشنده داده است، مطالبه کند بلکه از آنجایی که در نتیجۀ رجوع مالک به خریدار، بهم 

هایی که از این طریق به وی شود، در رابطه با زیانخوردن معامله، نتیجۀ عمل نامشروع او محسوب نمی
 (.221، 9، 9838 است، حق رجوع به فروشنده را دارد )کاتوزیان، وارد گردیده
دهندۀ ابزار مبادله پذیر نیز از طریق درج امضاء خود در آن، پرداخت بدون دردسر آنرا از سوی انتقال

 ایادی به آن انتقال و مذکور سند امضای واسطۀ به امضاکننده که آنجایی نماید و ازمتعهد، تضمین می
 از ناشی ضمان باب از متعهد به دارنده رجوع است، آورده فراهم را دارنده به خسارت ایراد سبب بعدی،

اگرچه قانون تجارت در این مورد، حکم صریحی ندارد، (. 991 ،9818 نسیمی، سکوتی) ندارد مانعی تسبیب،
برخی آرای قضایی، حاکی از آن است که دارندۀ کنونی، نسبت به تمام ایادی با واسطۀ پیشین، دارای حسن 

میرزائی، ) دگردثابت  ،مگر اینکه خلاف آننیّت بوده و از اشکالات و عیوب موجود در آن روابط، مطلّع نیست 
 قانون 289 و 286مواد نص از معنی (. همین186، 9816دمیرچیلی، حاتمی و قرائی ؛ 2921، 2، 9831

 نکول حق دهکننقبول... نماید تأدیه وعده سر آنرا وجه است، ملزم برات، کنندۀقبول: »اینکه بر مبنی تجارت
 .نمایدمی استنباط قابل ،«ندارد

 

 نتیجه گیری -4
آمیز در مورد قاعدۀ نسبی بودن قراردادها انتقال و افراطی و اغراقکه به دلیل باور –نظام حقوقی انگلیس

هوم در مسیر رسیدن به مف -نمودطلب را بدون توافق میان دو طرف اصلی تعهد و انتقال گیرنده نفی می
راه سخت و دشواری را پیمود و از طریق قبض و بسط مفهوم واگذاری، مفهوم « ابزارهای مبادله پذیر»

که مبادله پذیری آزاد ابزارهای مذکور بدون توجه به ایرادات روابط قبلی و حق -دله پذیر راواگذاری مبا
از واگذاری انتقالی مورد نظر در کامن لا، انصاف و حقوق  -نمایدتعقیب مستقل مسئولان تضمین می

 -نبود ی قائلکه حقوق دارنده را به ایرادات روابط قبلی، مقید نموده و حق تعقیب مستقلی برای و-اموال
  متمایز نموده است.

موضع غیر قابل انعطاف کامن لا در مورد قاعدۀ نسبی بودن قراردادها، موجب انکار حقوق مالکانۀ 
 مستقل انتقال گیرندۀ حقوق دینی شده است. چنین رویکردی مشکلات زیادی برای انتقال گیرنده ایجاد

برای اعطای مالکیت بدون دردسر به وی، مشکل را قواعد انصافی و حقوق موضوعه های نموده و حقهمی
 را تحصیل 9طور واقعی حل ننمود این در حالی است که انتقال گیرندۀ ابزار مبادله پذیر، مالکیتی بهتریبه

 نماید. می
عدم اعطای حق تعقیب مستقل به انتقال گیرندۀ حقوق دینی، موجب بروز مشکلات زیادی در روند 

های انصافی و قانونی، مبنی بر الزام انتقال گیرنده به گردید و راه حلدعاوی میرسیدگی به این قبیل 

                                                                                                                   
1 Better Title  
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ارسال اعلامیۀ انتقال به بدهکار و وام گرفتن نام انتقال دهنده و در صورت امتناع، خوانده قراردادن وی، 
تواند یقال گیرنده منمود در حالی که در مورد ابزار مبادله پذیر، انتمانع بزرگی در تعقیب بدهکار ایجاد می

بدون نیاز به دادن اعلامیۀ قبلی و خواهان یا خوانده قراردادن انتقال دهنده، شخصا به عنوان خواهان، 
باشد. می آسانتری برای وی فراهم 9بدهکار را به دادرسی دعوت نماید و به این ترتیب، امکان تعقیب

(Pillai & Bagavathi, 2006, 229.)  
مالکیت را ممکن 2ر به انتقال گیرنده نه فقط حق تصرف بلکه حق واگذاری آزادترابزار مبادله پذی

سازد و هرگاه ابزار در وجه حامل باشد، انتقال از طریق تسلیم و هرگاه در وجه شخص معین باشد از می
 شود. گیرد. در این مورد، متصرف ابزار، مالک آن محسوب میطریق ظهرنویسی و تسلیم صورت می

که ابزارهای مبادله پذیر را صرفا وسیله اثبات طلب  -مقررات کامن لا و انصاف و حقوق اموال برخلاف
از نظر حقوق اسناد مبادله پذیر، از آنجایی که چنین اسنادی، نوعی شیئ منقول بوده و  -نمایدمی توصیف

رد و وع معامله قرار گیتواند ذاتا موضمی باشد، دارای مالیت بوده ومی بطور فیزیکی قابل لمس و مشاهده
باشد که مالک سایر اموال، نسبت به آنها دارد. به این ترتیب، حقوق دارنده آن از همان حقوقی برخوردار می

 Sealy) .سازدمی تری همپای اموال منقول را در مورد ابزار مبادله فراهمابزار مبادله پذیر، مالیت ملموس

& Hooly, 2009, 517 .) 
است  دهتوجیه ش قاعدۀ منع رفتار یا گفتار معارض مبنای لازم التأدیه بر دارندۀ حق انگلیس، حقوق در 

 ریدیگ به زیان ورود موجب که-متعارض موضع اتخاذ و خود قبلی اعلامات رد که نه تنها امضاکننده را از
 و شده به ثالثوارد  خسارت به او را نسبت ثالث، شخص از حمایت سازد بلکه برایمی ممنوع -گرددمی

 . شناسدمی مسئول او موقعیّت تغییر
 طرف چند یا یک میان طلب و دین ایران به عنوان اصل کلی، انتقال مدنی مطابق سوابق فقهی قانون

 أثیرت تحت تهاتر و فسخ نفوذ، عدم بطلان، لحاظ از سوی دیگر به ثالث شخص و سو یک از پایه رابطۀ
 اریتج اسناد که از حقوق-ایران تجاری اسناد وضعیت تا حدودی در حقوقگیرد. این قرار می قبلی دین

 ورتص در چک و سفته برات، در تعهد درج نیز وجود دارد. با اینکه صرف -گرفته است الهام با فرانسه
 و یرسم از اعم اسناد سایر با مقایسه در دارنده برای ممکن امتیازات اقل حد صوری، شرایط از برخورداری

جاری سند ت شودکهمی برآورده زمانی انتظار برای دارنده، مورد قانونی امتیاز اکثر حد آورد،می فراهم را عادیّ
ر نیت ب حسن با دارندۀ ایران، حق حقوق گیرد. در قرار نیت حسن با دارندۀ اختیار در و گردش درآمده به

 مبنای اصاله الظهور و قواعدی مانند تسبیب، غرور و ضمان درک، قابل توجیه است. 
 قاعدۀ»  ،«التأدیه لازم دارندۀ» مانند ابزارهای مبادله پذیر در حقوق انگلیس از طریق نهادهایی

تسبیب  ظهور،ال طریق تأسیساتی از قبیل اصاله و اسناد براتی در حقوق ایران از «استاپل قاعدۀ» و «پناهگاه

                                                                                                                   
1 Right to Sue   
2 Free Transferability  
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و ...  با وجود برخورداری از سوابق سنتی متفاوت و الهام گرفتن از اصول و قواعد مختلف، در این زمینه، 
را تأمین نموده  -که از اصل عدم توجه ایرادات الهام گرفته است -«اسناد براتی»معیارهای لازم برای 

 است.  
 

 منابع 

 الف. منابع فارسی و عربی
 ، انتشارات دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، بی چا،«8جزوۀ درسی حقوق تجارت»بهروز، اخلاقی، 
 تا بی

 جاری،تهای فعالیت وسازماندهی تجار تجاری، معاملات تجاری، معاملات کلیات، تجارت، حقوق ربیعا، اسکینی،
 .9883 تهران، اول، چاپ سمت، انتشارات

 9832، انتشارات آن، چاپ اول، «مبانی فقهی قانون مدنیبررسی تحلیلی »باقری، احمد، 
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